
103 معناکاوی نوسانات مذهبی نمودیافته در نگارکندهای...

* نویسنده مسئول

کاوی نوسانات مذهبی نمودیافته در  معنا
نگارکندهای صخره ای ساسانی

 
شکوه خُراشادی* 

کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه نیشابور  دانشجوی 
Khorashadi92_shokouh@yahoo.com

حسن باصفا
گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور استادیار 

تاریخ دریافت: 1394/05/08، تاریخ پذیرش: 1394/10/01
)از ص 103 تا 122(

چکیده
نگارکندهای صخره ای ساسانی مصادیقی از تجلی آرمان سیاسی پیوستگی دین و شاهی اند. 
باوجــود اصــرار ساســانیان مبنی بــر وحدانیــت زرتشــتی گری، شــاهان ایــن سلســله در مراســم 
دیهیم ستانی شــان تثلیــث اهورامــزدا، میتــرا و آناهیتــا را بــه تصویــر کشــیده اند. اردشــیر، شــاپور 
و بهــرام یکــم حلقــه ی ســلطنت را از دســت اهورامــزدا می ســتانند؛ نرســه مقــام شــاهی خویــش 
گانــه بــه وی دیهیــم شــاهی می بخشــند؛  کــه هــر یــک جدا را مرهــون اهورامــزدا و آناهیتــا اســت 
اردشــیر دوم حلقــه ی شــاهی را در حضــور میتــرا از دســت اهورامــزدا می ســتاند و پیــروز یکم مفتخر 
به اهدای دیهیم شــاهی از ســوی اهورامزدا و آناهیتا توأمان با یکدیگر و در یک مجلس اســت؛ 
کــرده اســت. نظــر بــه ایــن  هرچنــد دســت را به ســوی حلقــه ی اهدایــی از ســوی اهورامــزدا دراز 
کــه بخشــنده ی اصلــی دیهیــم شــاهی در نگارکندهــای ساســانی، اصــولًا خــدای بــزرگ اهورامــزدا 
ــه  ــا در ایــن مراســم چــه توجی ــرا و آناهیت ــه حضــور میت ک ــد  ــان می آی ــه می اســت، ایــن پرســش ب
مذهبــی می توانــد داشــته باشــد؟ نتیجــه ی مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه حضــور ایــن ایــزدان 
بیــش از آن کــه معــرف نوســانات مذهبــی در مقاطع مختلف تاریخ عصر ساســانی باشــد، بازتابی 
از مســائل سیاســی و اجتماعی این دوران بوده اســت. روش پژوهش، مطالعه ی تطبیقی میان 
منابــع تاریخــی و شــواهد باستان شــناختی )رهیافــت تاریخــی( بــا رویکــرد تحلیل تاریخی اســت.

کلیدواژگان: نگار کندهای ساسانی، مذهب ساسانیان، اهورامزدا، آناهیتا، میترا.
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مقدمه
ــا ســاختاری متفــاوت از  کــه به دنبــال نظــام ملوک الطوایفــی اشــکانیان و ب جامعــه ی ساســانی 
آن، بــر پایــه ی اصولــی تغییرناپذیــر و القــاء شــده از جانــب نهــادی برتــر شــکل گرفــت، نخســتین 
اندیشــه اش انســجام و تمرکــزی برخاســته از دیــن رســمی بــود )گیرشــمن، 1370: 121-120(. از 
ایــن رو، دیــن زرتشــتی کــه از دیربــاز نقــش اساســی در اندیشــه ی سیاســی ایرانیــان ایفــا می نمــود، 
ایــن بــار بــه اقتضــای شــرایط و صلاح دیــد متولیــان ســلطنت و مذهــب به شــکلی جزم اندیشــانه 
ــاد  ــذا جامعــه ای دینــی و سلســله مراتبی انســجام یافــت. نه گرفــت؛ ل ــرار  در مســیر اجتماعــی ق
کــه در رأس قــرار داشــت، جهــت القــای برتــری خویــش، حفــظ مرکزیــت و جلوگیــری از  سیاســی 
هــرج و مــرج، بیــش از پیــش بــا مذهــب درآمیخــت. خداشــاهی و قهرمان شــاهی، از اصــول دینی 
ــام  ــای مق ــزو ضرورت ه ــته و ج ــود داش ــهریاران نم ــراه ش ــاز هم ــه از دیرب ک ــد  ــه ای بودن جنگاوران
کــه تقــدس و اشــتراک در ویژگی هــای خدایــی یــا همــان  شــاهانه قلمــداد می شــدند؛ به گونــه ای 
اصــل خداشــاهی را بــه دفعــات از طریــق نگارکندهــای صخــره ای در شــریان جامعــه تزریق کردنــد 
گوناگونــی بیــان ایدئولــوژی شــاهان در آثــار یادمانــی صخــره ای  )کریستن ســن، 1387: 122(. 
کــه می توانــد نوســانات مذهبــی رُخ داده در مســیر ســلطنت شــاهان  از مــوارد قابــل تأملــی اســت 
ساســانی را سربســته بازگــو نمایــد؛ بنابرایــن به منظــور پی بــردن بــه ایــن تحــولات، بــه بررســی 
نگارکندهایــی بــا محتــوای اولوهــی پرداختــه خواهــد شــد. تاکنــون پرداختــن به جریانــات غالب 
فکــری در عصــر ساســانی و به ویــژه مســائل سیاســی و دینــی، به طــور عمــده بــا تکیــه بــر منابــع 
مکتــوب صورت گرفتــه  اســت. نظــر بــه این که منابع مکتــوب حاصــل چندیــن دوره ی فترت اند؛ 
بنابرایــن از تیــررس تناقضــات و بدفهمــی مصــون نمانده انــد، زاره )1387( و هرتســفلد )1381( 
ســنگ بنــای مطالعــات نگارکندهــای صخــره ای ساســانی را نهاده انــد. تلاش هــای واندنبــرگ و  
هرمــان نیــز در معرفــی بیشــتر و شناســاندن بهتــر نگارکندهــا ســتودنی اســت. اثر برجســته ی والتر 
هینتــس به نــام »یافته هایــی تــازه از ایــران باســتان« را بــه حــق می بایســت شــاهکار مطالعــات 
گیرشــمن  کــرد. آثــار پژوهشــگرانی دیگــر، چــون:  نگارکندهــای صخــره ای ساســانی قلمــداد 
)1370(، لوکونیــن )1372(، شاپورشــهبازی )1393( و موســوی حاجی )1374( نیــز بــه درک 
کیفیــت شــاهکارهای یادمانــی ساســانیان انجامیــده اســت. فــزون بــر ایــن  بهتــر مــا از کمیــت و 
مــوارد، تألیفــات متعــدد دیگــری بــا محــور پژوهشــی ایــن آثــار منتشــر شــده اســت کــه هــر یــک بــه 
بررســی گوشــه ای از زوایــای تاریــک آن هــا پرداختــه اســت. بــا توجــه بــه عــدم قطعیــت در مســائل 
تاریخــی و باستان شناســی و ضــرورت خوانش هــای متکثر، پرداختن به مســائل سیاســی، دینی 
کــه نقشــی مهــم در  و اجتماعــی ایــن عصــر بــا تکیــه بــر نگارکندهــای برجــای مانــده از ایــن دوره 
کــرات و بــا دیدگاه هــای  کــردن ایدئولــوژی شــاهان و مســائل جانبــی آن ایفــا می کننــد؛ بــه  بازگــو 

گوناگــون ضــروری می نمایــد.

 نگارکند تاج ستانی اردشیر اول در تنگاب فیروزآباد
ــاه و  ــش، ش ــن نمای ــد. در ای ــان می ده ــزدا را نش ــیر اول از اهورام ــتانی اردش ــد، تاج س ــن نگارکن ای
اهورامــزدا در دو طــرف آتــش دان بــا ابعــادی بزرگ تــر از ســایرین و در یــک انــدازه نقــش شــده اند. 
ــه نشــانی  ــا دســت راســت حلقــه ی مشــروعیت از اهورامــزدا می ســتاند و دســت چــپ را ب شــاه ب
گرفتــه اســت. در پشــت ســر شــاه، چهــار نفــر نقــش گردیده انــد )تصویــر 1(.  حاکــی از احتــرام بــالا 
کوتــاه بــا کلاهــی نــوک دار و متمایــل بــه جلــو دارد،  کــه قامتــی  اولیــن فــرد پشــت ســر شاهنشــاه 
گیرشــمن )گیرشــمن، 1370: 131(  کــه  گرفتــه اســت،  مگس پرانــی )خرفســتر زنــی( در دســت 

در  اول  اردشــیر  تاج ســتانی  نگارکنــد   .1 تصویــر   
  .)131  :1370 )گیرشــمن،  فیروزآبــاد 
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آن را بــا قوانیــن آســیای کهــن مطابــق می دانــد. ســه نفــر دیگــر، مردانــی هســتند بــا کلاه هــای گــرد 
کــه دســت راســت خــود را به نشــان احتــرام بــالا آورده انــد. طبــق گواهــی روایــات تاریخــی، وقتــی 
اردشــیر پســر خــود را بــه شــاهی می گماشــت، بــدو چنیــن گفــت: »بــدان ای فرزنــد! دیــن و شــاهی 
قریــن یکدیگرنــد کــه هیچ یــک از دیگــری بی نیــاز نتوانــد بــود، دیــن اســاس ملــک اســت و ملــک 
گــردد و هرچــه نگهبــان نداشــته باشــد،  نگهبــان دیــن اســت. هرچــه را اســاس نباشــد، معــدوم 
گیــرد« )امام شوشــتری، 1350: 67، محمــدی، 1374: 70 و نیــز مســعودی، 1365:  تباهــی 
242-243(. بــه اعتقــاد ژینیــو، روایــت فوق پیوســتگی دیــن و دولــت را در شــکل آرمانــی آن و 
 .)Gignoux, 1984: 72-73( نَــه براســاس واقعیت هــای دوره ی ساســانی نشــان می دهــد
بنیانگــذار سلســله ی ساســانی آرمــان سیاســی اش یعنــی »قریــن بــودن دیــن و شــاهی« را دیگر بار 
و به کــرات در نگارکندهایــش نیــز بــه تصویــر کشــید تــا آن را به عنــوان اصلــی تغییرناپذیــر بــه شــعار 

حکومــت ساســانیان بــدل نمایــد.

نگارکند اردشیر اول با محتوای تاج ستانی و پیروزی در نقش رستم
کــه مضمــون اصلــی آن انتصــاب اردشــیر بــه مقــام ســلطنت از طــرف ایــزد اســت،  در ایــن نقــش 
کــردن پیکره هــای بــه خــاک افتــاده ی  شاهنشــاه و ایــزد ســوار بــر اســب در حــال لگدمــال 
دشمنان شــان هســتند )تصویــر 2(، )هرتســفلد، 1381: 317(.  بــر ســینه ی اســبان اهورامــزدا و 
کــه متــن آن  دلالــت بــر معرفــی اهورامــزدا و اردشــیر  کتیبــه ای چندزبانــه نقــر شــده اســت  اردشــیر 

 .)748 )زاره، 1387:  دارد 

نگارکند تاج ستانی اردشیر اول در نقش رجب
ــانی را  ــاه ساس ــه ش ــزدا ب ــب اهورام ــلطنتی از جان ــه ی س ــای حلق ــه ی اعط ــوق صحن ــد ف نگارکن
کــه شناســه ی او اســت، روبــه روی  نشــان می دهــد )Hermann, 1969: 67(. اردشــیر بــا تاجــی 
اهورامزدا ایســتاده و با دســت راســت خود، دیهیم ســلطنت را می ســتاند )تصویر 3(. وی دســت 
کــرده اســت. در پشت ســر  چــپ خــود را بــا انگشــت خمیــده، بنابــر ســنت و به رســم احتــرام بلنــد 
اردشــیر، یکــی از خواجه ســرایان کــه مگس پرانــی را بر فراز ســر شــاه نگه داشــته، به تصویــر درآمده 
اســت. کســی کــه بلافاصلــه از ندیــم ایســتاده، شــخصیت عالی قــدری اســت کــه کلاه اســتوانه ای 
شــکل بر ســر نهاده و به گفته ی لوکونین، نشــانه ی ولایتعهدی اســت )لوکونین، 1384: 305-
307(. زاره ، پیکــره ی مــورد بحــث را از آن وزیــر بــزرگ اردشــیر یــا یکــی از فرماندهــان عالی رتبــه ی 
نظامی می داند )Hermann, 1969: 68(. دو شــخصیت در پشت ســر اهورامزدا و خارج از کادر 
صحنــه ی تاج ســتانی قــرار دارنــد. نفــر اول از حیــث چهــره ی بی مــو و کلاه، شــبیه مگس پرانــی 
اســت که در پشت ســر اردشــیر قرار دارد. نفر دوم، بانوی والامقامی اســت که تمام قد و به صورت 
گردیــده اســت؛ در فاصلــه ی میــان اهورامــزدا و اردشــیر، دو پیکــره ی کوچــک  نیــم رخ نقــش 
حجــاری گشــته اســت کــه بســیاری از محققــان در کــودک بــودن اینــان اتفاق نظــر دارنــد؛ ولــی در 
تعییــن هویــت آن دو نظــرات متفاوتی ابراز گشــته اســت. کرزن بــر پایه ی حدس و گمــان، آن دو 
کــه پیــش از پادشــاهی پــدر متولــد شــده اند )کــرزن، 1362: 67(.  را فرزنــدان شــاپور اول می دانــد 
کــودک ســمت چــپ، او را هرمــزد اول )273-272  هرتســفلد بــا اتــکا بــه پوشــش کامــلًا ساســانی 
م.(، پســر شــاپور و نوه ی شاهنشــاه اردشــیر معرفی می کند )Herzfeld, 1947: 311(؛ ولی زاره، 
کــرده اســت )ملکزاده بیانــی، 1351: 7( و  وی را به عنــوان شــاپور اول، فرزنــد اردشــیر شناســایی 
مصطفــوی نیــز از این برداشــت تبعیت نموده اســت )مصطفــوی، 1343: 29(. موســوی حاجی 

 تصویــر 2. نگارکنــد تاج ســتانی و پیــروزی اردشــیر 
اول در نقــش رســتم )گیرشــمن، 1370: 132(.

در  اول  اردشــیر  تاج ســتانی  نگارکنــد   .3 تصویــر   
  .)267  :1391 غربــی،  و  )دادور  نقش رجــب 
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عــدم انطبــاق ســن شــاپور اول در هنــگام بــه تخــت نشســتن پــدرش اردشــیر با ســن چهــره ی این 
نــگاره را دلیلــی محکــم در رد ادعــای زاره و مصطفــوی می دانــد )موســوی حاجی، 1374: 67(؛ 
کــه از شــاخصه های تصویــری  گــرز در دســت او  هینتــس بــا نظــر بــه برهنگــی یکــی از پیکره هــا و 
کــه ایــن پیکــره، هرکولــس یــا بــه بیانــی بهتــر، همتــای  هرکولــس اســت، چنیــن تعبیــر می کنــد 
ایرانــی اوایــزد بهــرام اســت. وی براســاس حضــور ایــزد بهــرام، پیکــره ی مقابــل او را نیز بهرام پســر 
گرفتــه اســت  کــه نــام خــود را از نــام ایــزد بهــرام  ارشــد شــاپور و نــوه ی شاهنشــاه اردشــیر می دانــد 
)هینتــس، 1385: 171(. نگارنــدگان نیــز از برداشــت هینتــس پیــروی می کننــد. حــال پرســش 
کــه، حضــور ایــزد بهــرام به عنــوان یــک عنصــر مذهبــی، آن هــم در حاشــیه ی  این جــا اســت 
صحنــه چــه ضرورتــی داشــته اســت؟ واندنبــرگ معتقــد اســت بهــرام در این جــا نقــش حامــی شــاه 
آینــده ی ساســانیان، بهــرام اول را بــر عهــده داشــت )Vanden Berg, 1984: 127(. خُراشــادی 
بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن مســأله نمی تواند توجیه گــر حضور ایزد بهــرام در صحنه باشــد؛ زیــرا در 
فاصله ی سلطنت اردشیر و بهرام یکم، دو پادشاه دیگر بر اریکه ی شاهی تکیه زدند؛ بنابراین 
احتمــالًا پیکره هــای کوچــک مــورد بحــث در ایــن نگارکند به دلایل سیاســی و در زمان پادشــاهی 
بهــرام یکــم به صــورت نــگاره ای الحاقــی حجــاری شــده اند. زیــرا بهــرام یکم باوجــود برخــورداری 
از حــق نخســت زادگی در امــر ولیعهــدی، پــس از بــرادر کوچک تــر خــود، یعنــی هرمــزد اردشــیر بــه 
ســلطنت رســید. در ایــن هنــگام بــاز هــم بــرادر کوچک تــر وی، یعنــی شــاهزاده ی نرســه مدعــی 
ســلطنت گشــت؛ بنابرایــن شــاید بهــرام یکــم بــا افــزودن نــگاره ی خود به مجلس دیهیم ســتانی 
کامــلًا قانونــی و از زمــان جــدش اردشــیر  اردشــیر، قصــد داشــته اســت تــا حــق ولیعهــدی خــود را 
یکــم نشــان دهــد )خراشــادی، 1394: 95(.گویــی پــس از مــرگ هرمــزد اول، حــق ســلطنت از آن 
شــاهزاده ی نرســه بــوده، زیــرا بــه نســبت بــرادر بزرگــش بهــرام اول از موهبــت تبــاری برتــر یعنــی 
»دوســر شــاه تباری« برخــوردار بــوده اســت )خراشــادی و وحدتی نســب، 1393: 252(؛ بنابرایــن 
کــه پــس از هرمــزد اول بــه ســلطنت می رســد،  کــه بهــرام اول  می تــوان ایــن احتمــال را قائــل بــود 
در پــی مشروعیت بخشــی بــه تاج وتخــت خویــش، نــگاره ی مــورد بحــث را بــا هدفــی سیاســی به 
نگارکنــد دیهیم ســتانی جــدش اردشــیر اول افــزوده باشــد؛ زیــرا حضــور ایــزد بهــرام در حاشــیه ی 
نگارکنــد فــوق، به گونــه ای کــه حتــی میــان محققــان بــر ســر هویــت آن هیــچ اتفاق نظــری وجــود 
نــدارد و نامرتبــط بــا محتــوای اصلــی صحنــه که دیهیم ســتانی اردشــیر اول از اهورامــزدا در حضور 
درباریــان اســت، هیــچ توجیــه مذهبــی نــدارد. می تــوان این گونــه پنداشــت کــه عنصــری مذهبی 

دســتاویز اهــداف سیاســی شــاهانه قــرار گرفتــه اســت )خراشــادی، 1394: 95(. 
 

نگارکند شاپور اول با محتوای پیروزی و حضور الهه   ی نیکه در بیشاپور
در مرکــز ایــن نگارکنــد، پیکــره ی شاهنشــاه ســواره در مرکــز صحنــه درحالی  که دســت والرین اســیر 
کــه گوردیانــوس ســوم اســت،  را در دســت دارد، بــه تصویــر درآمــده اســت. پیکــر رومــی دیگــری 
ع و  در زیــر ســم اســب شاهنشــاه بــر زمیــن افتــاده اســت )تصویــر 4(. فیلیــپ عــرب در حالــت تضــر
درخواســت در مقابــل شاهنشــاه بــه زمیــن افتــاده اســت. در مقابــل شــاپور، دو مــرد رتبــه دار ایرانی 
ایســتاده اند. بــر فــراز نقــش مرکــزی صحنــه، فرشــته ای کوچــک و عریــان بــا نیم تــاج شــاهانه در 
دســت کــه از عناصــر تصویــری یونــان اســت، به پــرواز درآمده اســت. نکتــه ی مذهبی قابل تأمل 
ــاج شــاهی بــه ضیافــت پیــروزی شاهنشــاه  ــا نیم ت ــه ب در ایــن نگارکنــد، راه یابــی الهــه ای بیگان
کــه تجســم نیکــه در ایــن اثــر، به منظــور تحقیــر  ساســانی اســت. برخــی از محققــان معتقدنــد 
کــه چــون خــدای پیــروزی آنــان نیــز  دشــمنان شکســت خورده ی رومــی بــوده اســت تــا دریابنــد 

 تصویــر 4. نگارکنــد پیــروزی شــاپور اول بــر رومیــان 
بــا حضــور الهــه ی نیکــه )گیرشــمن، 1379:  154(.
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حامــی پادشــاه ساســانی اســت؛ بنابرایــن می بایســت ســر تســلیم در مقابــل شاهنشــاه ایــران و 
گرایشــات شــدید  انیــران فــرود آورد )دادور و غربــی، 1391: 217(. بــه بــاور برخــی دیگــر، نظــر بــه 
زرتشــتی در ایــران ساســانی، شــاید بتــوان حضــور الهــه ی نیکــه را تمثالــی نمادیــن از رســالت 
اســاطیری میتــرا دانســت کــه در مــواردی ناظــر بر بســتن عهد و پیمان بوده اســت؛ زیــرا محتوای 
تاریخــی نگارکنــد، فــزون بــر پیــروزی شــاپور اول بــر رومیــان، بــه عقــد قــرارداد میــان امپراتــور روم 
بــا شاهنشــاه ایــران نیــز دلالــت دارد )خراشــادی و دیگــران، زیــر چــاپ(. قابــل ذکــر اســت کــه نمود 
ــی ندارنــد. نقــش  ــی تبلــور مذهب ــانی، تمام ــره ای ساس ــای صخ ــاوت در نگارکنده ایــزدان متف
الهــه ی نیکــه نَــه به معنــای دخل وتصــرف گوشــه ای از اعتقــادات مذهبــی ایرانیــان توســط ایــن 
کــه به منظــور ایجــاد و القــای فضایــی حاکــی از برتــری سیاســی امپراتــوری ساســانی تبلــور  الهــه، 
ــران، شــاه انیــران را  ــر لقــب شــاه ای ــا کشورگشــایی هایش علاوه ب یافتــه اســت؛ حال کــه شــاپور ب
کنــش را به شــکل الوهــی و مرتبــط بــا موضــوع نقــش نیــز بــه  نیــز به خــود نســبت می دهــد، ایــن 
تصویــر می کشــد. اهورامــزد، میتــرا و آناهیتــا هیچ یــک باوجــود ایرانــی  بودنشــان در ایــن نقــش 
حضــور ندارنــد. شــاید بتــوان پــای تســامح مذهبــی شــاپور را در این خصــوص بــه میان کشــید؛ اما 
در نقشــی کــه حاکــی از شکســت و اســارت امپراتــوران رومــی اســت، عنصــری کــه حاکی از تســامح 
کــه در مغرب زمیــن  کــه ایــن الهــه   مذهبــی باشــد، جایگاهــی نــدارد؛ بنابرایــن محتمــل آن اســت 
نویــد دهنــده ی پیــروزی بــوده اســت، حلقــه را بــه یُمــن پیــروزی شــاپور بــر بخــش انیرانــی 
امپراتــوری ساســانی بــه وی می بخشــد. لــذا در ایــن نگارکنــد، یــک عنصــر مذهبــی بیگانــه وارد 
اعتقــادات ایرانیــان نشــده اســت، بلکــه حرکتــی سیاســی به شــکلی نمادیــن و در قالــب مذهبــی 
تبلــور یافتــه اســت؛ بنابرایــن آن چــه کــه ســبب عــدم حضــور ایــزدان ایرانــی در ایــن نگارکنــد شــده 

اســت، عــدم تطبیقشــان بــا محتــوای سیاســی  نقــش می باشــد.

نگارکند تاج ستانی شاپور اول در نقش رجب
شاهنشــاه ساســانی و اهورامــزدا، هــر دو ســوار بــر اســب و در مقابــل یکدیگــر تصویــر شــده اند. 
کــه از جانــب اورمــزد بــه وی  گرفتــن حلقــه ی ســلطنتی  شاهنشــاه دســت راســت خــود را بــرای 
تفویــض می شــود، دراز کــرده اســت و دســت چــپ خــود را بــرروی قبضــه ی شمشــیر نهاده اســت. 
افــرادی چــون کــرزن )تصویــر 5(، )کــرزن، 1362: 154( و جکســن )جکســن، 1352: 356( ایــن 
نگارکنــد را بــه اردشــیر پاپــکان منتســب ســاخته اند. محققانــی دیگر چــون: هرتســفلد، واندنبرگ 
 Herman, 1969:( هرمــان  ،)گیرشــمن )گیرشــمن، 1370: 262 )واندنبــرگ، 1348: 24(، 
76(، موســوی حاجی )موســوی حاجی، 1374: 79( شاهنشــاه حاضــر در صحنــه را شــاپور اول 
می داننــد. نگارنــدگان نیــز پیــروی از نظــر محققــان اخیــر می کننــد. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری 
کتیبــه در ایــن نگارکنــد اتفاق نظــر وجــود نــدارد؛  کــه میــان محققــان درخصــوص وجــود  اســت 
کــه واندنبــرگ )واندنبــرگ، 1348: 24( و لوکونیــن )لوکونیــن، 1372: 314( در  به گونــه ای 
شــرح ایــن اثــر، از وجــود کتیبــه ای بــه دو خــط پهلــوی ساســانی و یونانــی بــر ســینه ی اســب شــاه 
کتیبــه را بدین شــرح آورده اســت: »ایــن پیکــری اســت  یــاد می کننــد. لوکونیــن ترجمــه ی ایــن 
کــه چهــر از ایــزدان دارد، فرزنــد  از بــغ مزداپرســت، خدایــگان شــاپور، شاهنشــاه ایــران و انیــران 
کــه چهــر از ایــزدان دارد، نــواده ی خدایــگان  بــغ مزداپرســت، خدایــگان اردشــیر شــاهان ایــران 
پاپــک شــاه« )همان جــا(. بــه اعتقــاد موســوی حاجی ایــن نگارکنــد فاقــد کتیبــه بــوده اســت؛ زیــرا 
کــه مطالعــات مفصلــی بــرروی کتیبه هــای  محققانــی چــون هرتســفلد، ســامی و ملکزاده بیانــی 
گویــا واندنبــرگ  کتیبــه ندارنــد.  ساســانی انجــام داده انــد، کوچک تریــن اشــاره ای به وجــود ایــن 

در  اول  شــاپور  تاج ســتانی  نگارکنــد   .5 تصویــر   
 .)267  :1391 غربــی،  و  )دادور  نقش رجــب 
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کــرده اســت؛ زیــرا وی در شــرح نگارکنــد  طــی یــک اشــتباه ســهوی از وجــود کتیبــه در ایــن اثــر یــاد 
کتیبــه  ی اثــر  کتیبــه اســت، اشــاره ای به وجــود  کــه دارای  دیگــری از شــاپور در همیــن محــل 
نــدارد. فــزون بــر ایــن مــوارد، موســوی حاجی عــدم اجمــاع محققــان و خاورشناســان در تعییــن 
هویــت و تاریخ گــذاری ایــن نگارکنــد را گواهــی معتبــر بــر نبــود کتیبــه در اثــر مــورد بحــث می دانــد 
)موســوی حاجی، 1374: 77(. شــاپور نیــز به ماننــد پــدرش اردشــیر، بیــش از یــک صحنــه ی 
دیهیم ســتانی از خــود بــه یــادگار نهــاده اســت تــا آرمان پیوســتگی دیــن و شــاهی را با اصــرار هرچه 

بیش تــر تحقــق بخشــد.

نگارکند تاج ستانی بهرام اول در تنگ چوگان بیشاپور
ایــن نقــش کــه اوج رفعــت هنــر صخــره ای ساســانی را به نمایش گذاشــته اســت، شــاه و اهورامزدا 
کــه شــاه حلقــه ی تأییــد را از مظهــر  را ســوار بــر اســب رودرروی هــم نشــان می دهــد. در ایــن اثــر 
ــب  ــش، تناس ــتگی نق ــب، برجس ــادل ترکی ــارن، تع ــر 6(، تق ــی دارد )تصوی ــت م ــزدا دریاف اهورام
اســبان، خطــوط چهــره ی شــاه، حالــت معنــوی او و هماهنگــی آن بــا متــن، جــزو شــاهکارهای 
کتیبــه ای  هنــری حجــاری ساســانی محســوب می شــوند )همــان: 166(. نقــش مذکــور دارای 
بدین شــرح اســت: »ایــن پیکــری اســت از بــغ مزداپرســت، خدایــگان نرســی، شاهنشــاه ایــران و 
انیــران کــه چهــر از ایــزدان دارد، فرزنــد بــغ مزداپرســت، خدایگان شــاپور شاهنشــاه ایــران و انیران 
ــگان اردشــیر شاهنشــاه« )لوکونیــن، 1372: 315(. در  ــواده ی خدای ــزدان دارد. ن کــه چهــره از ای
کــه منتســب بــه شاهنشــاه نرســه اســت،  توجیــه عــدم هماهنگــی میــان کتیبــه ی ایــن نگارکنــد 
کثــر محققــان بــر  کــه معــرف حضــور شاهنشــاه بهــرام اول در صحنــه اســت، ا بــا تــاج شاهنشــاه 
ایــن باورنــد کــه نگارکنــد مزبــور به دلایــل سیاســی در زمــان شاهنشــاه نرســه دســتخوش تحریــف 
شــده اســت )همــان: 172؛ آورزمانــی، 1371: 25؛ ســرفراز، 1354: 36؛ موســوی حاجی، 1374: 
228؛ خراشــادی و وحدتی نســب، 1393: 249-248(. نکتــه ی حائــز اهمیــت، ایــن اســت کــه 
بهــرام اول برخــلاف نیــاکان خــود تنهــا یــک نقــش دیهیم ســتانی از خــود بــه یــادگار نهــاده اســت. 
چنان چــه نخواهیــم ایــن مســأله را بــه کوتاهــی مــدت فرمانروایــی وی کــه قریــب ســه ســال بــود، 

تقلیــل دهیــم، ایــن امــر می توانــد حاکــی از نوســانات مذهبــی در ایــن ایــام باشــد.

نگارکند بهرام دوم با محتوای نیایش در برم دلک
کــه دو نقــش آن در درون تاقچــه ای، امــا  در ایــن محــل، ســه نگارکنــد ساســانی وجــود دارد 
مجــزا از هــم بــا محتــوای مذهبــی حجــاری گشــته اند. طبــق گفتــه ی واندنبــرگ، در ســطح نــوار 
کــه  کــه دو نقــش را از هــم جــدا ســاخته اســت )تصویــر 7(، آتشــدانی حجــاری شــده بــود  پهنــی 
در اثــر عوامــل جــوی و فرســایش ســنگ به کلــی از میــان رفتــه اســت )واندنبــرگ، 1348: 52(. 
کثــر محققــان، شاهنشــاه حاضــر در مجلــس ســمت راســت کــه دســت خــود را بــه  طبــق گفتــه ی ا
نشــانه ی احتــرام بــالا بــرده اســت، بهرام دوم اســت )هینتــس، 1385: 296(. در مقابــل وی و در 
کــه دســت چــپ خــود را  تاقچــه ی ســمت راســت، شــخص دیگــری روی به ســوی پادشــاه دارد 
بــرروی قبضــه ی شمشــیرش نهــاده و دســت راســت خــود را بــه نشــانه ی احتــرام بــالا برده اســت. 
کــه در مجلــس  لوکونیــن، ایــن فــرد را »کرتیــر« می دانــد. وی بــرای اثبــات ادعایــش بــه شــخصی 
ســمت چــپ، مقابــل شــاپوردختک تصویــر گشــته و بــه گمــان وی کرتیــر اســت، اســتناد مــی ورزد 
)لوکونیــن، 1384: 317(. موســوی حاجی در رد اســتناد لوکونیــن، دلایلــی مبنی بــر اختــلاف 
ــار ساســانی اســت،  ــان در درب ــگاه متفــاوت آن کــه مبیــن جای ــرده  کلاه و پوشــاک اشــخاص نام ب

در  اول  بهــرام  تاج ســتانی  نگارکنــد   :6 تصویــر   
 .)168-167  :1370 )گیرشــمن،  نقش رســتم 

 تصویــر 7. نگارکنــد نیایــش بهــرام دوم در برم دلــک 
)دادور و غربــی، 1391: 276(.
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کــه  ارائــه می دهــد )موســوی حاجی، 1374: 97(. بــه اعتقــاد والتــر هینتــس دور از ذهــن اســت 
شاهنشــاه دســت خــود را بــه نشــان احتــرام در مقابــل انســانی دیگر بالا بــرده باشــد. وی مخاطب 
ایــن احتــرام را تنهــا یــک ایــزد می دانــد؛ درحالی کــه ایــزدی در ایــن صحنــه حضــور نــدارد و تنهــا 
آتشــدان می توانــد جلــوه ای نمادیــن از حضــور ایــزد باشــد )هینتــس، 1385: 296(. درحالی کــه 
بســیاری از محققان، پیکره ی مقابل شاهنشــاه را درحال تقدیم دیهیم فرمانروایی می دانند، 
هینتــس بــر ایــن بــاور اســت کــه این شــخص نیز دســت راســت خــود را به نشــان احتــرام در مقابل 
ــوق را  ــه ی ف ــن، صحن ــت؛ بنابرای ــرده اس ــالا ب ــدارد، ب ــه ن ــی در صحن ــور فیزیک ــه حض ک ــزدی  ای
نمایشــی روحانــی و ســمبلیک از مراســم دیهیم ســتانی بهــرام دوم می دانــد )همان جــا(. وی بــه 
نقــل از اردمــن، آورده اســت کــه ایــن مقــام بلندپایــه احتمــالًا »موبدان موبد« یعنی »کرتیر« اســت؛ 
هرچنــد فاقــد نشــان ویــژه ی قیچــی برروی کلاهش اســت. هینتس عدم وجود نشــان قیچــی را 
ناشــی از آن می دانــد کــه هنــوز کرتیــر در ایــن زمــان نشــان قیچــی را به عنــوان نمــاد بالاتریــن مقام 
قضایــی کشــور از بهــرام دوم دریافــت نکــرده اســت. وی در توجیــه ریــش تنــک فــرد مذکــور نیــز 
کــه در اواخــر عمــر  کــه احتمــالًا کرتیــر به طــور طبیعــی دارای ریشــی تنــک بــوده  چنیــن می پنــدارد 
کــرده اســت )همــان: 296-297(. طبــق گفتــه ی موســوی حاجی،  به طورکلــی از آن صرف نظــر 
این صحنه ی روایتگر مراســم نیایش اســت )موســوی حاجی، 1374: 93(. به باور خُراشــادی، 
کــه بهــرام دوم باوجــود داشــتن نگارکندهــای بســیار، نگارکنــدی به ماننــد اســلاف  ایــن مســأله 
گویــای  خویــش بــا محتــوای دیهیم ســتانی و تجســم انســانی خدایــان برجــای ننهــاده اســت، 
کیــد بــر نقــض  تغییــری شــگرف در نظــام سیاســی و ســاختار دینــی ایــن دوران اســت. وی بــا تأ
حاکمیــت توأمــان دیــن و شــاهی توســط بهــرام دوم کــه گویــا یکــی از شــروط برخــورداری از فــره ی 
ایــزدی در ایــران باســتان بــوده اســت، نگارکنــد فــوق را نمایشــی نمادیــن از تقســیم قــدرت دین و 
شــاهی میــان کرتیــر و بهــرام دوم می دانــد. به همیــن دلیل، بهــرام دوم که بــا این عمل، جنبه ی 
کرتیــر نمــوده اســت، شایســتگی دریافــت دیهیــم شــاهی از  اولوهــی ســلطنت خویــش را تقدیــم 
دســت اورمــزد را نیــز از کــف داده اســت؛ بنابرایــن، وی به عنــوان »شــاه مملکــت« و کرتیــر در مقــام 
»شــاه مذهــب« در کنــار یکدیگــر به نیایــش اورمــزد پرداخته اند. گویی آن چــه بهــرام دوم را ناگزیر 
از چنین بخشــش شــاهانه ای به موبد کرتیر کرده بود، مســایل سیاســی پشــت پرده بوده اســت 
)خراشــادی، 1394:  96(. لــذا، نگارکنــد فــوق بــا زبانــی نمادین ســرآغاز تحولات مذهبی نســبت 

بــه ادوار پیشــین را روایــت می کنــد 

نگارکند بهرام دوم با محتوای نیایش در گویوم فارس
کــه ســر خــود را به طــرف چــپ  در ســطح نگارکنــد گویــوم، تصویــر تمام قــد و تمــام رخ بهــرام دوم 
برگردانــده، نقــش شــده اســت )تصویــر 8(. باوجــود آســیب بســیار شــدیدی کــه بــه نگارکنــد فــوق 
ــل  کــه شاهنشــاه دســت چــپ خــود را در مقاب ــه به نظــر می رســد  ــی این گون وارد آمــده اســت، ول
ــت بدنــی، نشــانه ی  ــو شــکم گذاشــته اســت. ایــن حال گرفتــه و دســت راســت را در جل صــورت 
ــه مافــوق اســت و چــون والاتریــن مقــام در نظــام شــاهی، شــخص شاهنشــاه اســت؛  ــرام ب احت
بنابرایــن مخاطــب ایــن احتــرام، تنهــا یــک ایــزد می توانــد باشــد. بنابرایــن بــه بــاور محققــان، 
ایــن صحنــه حاکــی از ادای احتــرام یــا مراســم نیایــش شاهنشــاه بــه درگاه خــدای بــزرگ اســت 
)واندنبــرگ، 1348: 57؛ لوکونیــن، 1372 : 318؛ و موســوی حاجی، 1374: 98(. چنان چــه 
پیش تر نیز یادآور گشــتیم، نگارکندهای مذهبی بهرام دوم برخلاف ادوار پیشــین، رد و نشــانی 

از مراســم رســمی تنصیــب مقــام شــاهی و تجســم انســانی خدایــان ندارنــد.
ــوم  گوی ــرام دوم در  ــش به ــد نیای ــر 8. نگارکن  تصوی

فــارس )دادور و غربــی، 1391: 280(.  



  شماره 14، دوره هفتم، پاییز 1101396

نگارکند تاج ستانی نرسه در نقش رستم 
ــا  خ  بــه تصویــر درآمــده اســت، ب ــا صــورت نیــم ر در ایــن نقــش، نرســه درحالتــی ایســتاده ب
دســت راســت خــود حلقــه ی شــاهی را از الهــه ی آب هــا دریافــت مــی دارد و دســت چــپ را 
بــر قبضــه ی شمشــیر نهــاده بــر پهلــوی چپــش آویختــه اســت )تصویــر 9(. شاپورشــهبازی، 
ایــن زن را ملکــه ی »شــاپوردختک« همســر نرســه می دانــد و تعبیــر وی از ایــن مجلــس، 
تقســیم مقــام ســلطنت میــان زن و شــوهر اســت )Shahbazi, 1985: 184(. نخســتین بار 
فردینانــد یوســتی از ایــن بانــو به عنــوان ایزدبانــو آناهیــد یــاد می کنــد و پــس از آن، محققــان 
دیگــر نیــز ایــن نظریــه را قــوت می بخشــند )شاپورشــهبازی، 1393: 358(. ذکــر ایــن نکتــه 
کــه نگارنــدگان ایــن ســطور نیــز از برداشــت اخیــر پیــروی می کننــد. مابیــن  ضــروری اســت 
کــودکان نمایانــده شــده اســت. در پشت ســر شــاه، تصویــر  شــاه و آناهیتــا، فــردی بــه هیــأت 
کلاه جانورکلــه اش، انگشــت ســبابه را بــه نشــان  دو نفــر دیــده می شــود. شــخص نخســت بــا 
ــالا آورده اســت. دومیــن فــرد پــس از شاهنشــاه نیــز همیــن حرکــت را انجــام داده  احتــرام ب
ــه برخــلاف پیشــینیان خــود  ک اســت. برخــی از محققــان، مجلــس دیهیم ســتانی نرســه را 
تأییــد پادشــاهی را به جــای اهورامــزدا از آناهیــد دریافــت می کنــد، بدعتــی آشــکار و بازگشــت 
بوده انــد  اســتخر  در  آناهیــد  آتشــکده ی  پریســتاران  کــه  ســیره ی اجدادش می داننــد  بــه 
کــه  )دریایــی، 1392: 55؛ ســودآور، 1383: 74 و نصرالــه زاده، 1384: 195(؛ آتشــکده ای 
کــرده بــود )شــیپمان، 1386: 32؛ عاصمــی، 1350: 47  گــذار  کرتیــر وا بهــرام دوم آن را بــه 
ــرای ســرکوبی  ــد اهورامــزدا« را داشــت، نرســه ب کرتیــر مقــام »موب ــاور ســودآور، چــون  (. به ب
کــرد. به همیــن دلیــل فــر شــاهی را به جــای  وی، آناهیــد را بــالا بــرد و اهورامــزدا را تضعیــف 
اهورامــزدا از آناهیــد می ســتاند )ســودآور، 1383: 74(. محققانــی دیگــر در مخالفــت بــا 
کــه چنیــن حکمــی حاصــل غفلــت از نگارکنــد جعلــی  ایــن نظــر، خاطرنشــان ســاخته اند 
ــه  ک ــدی  ــان نگارکن ــتاند؛ هم ــزدا می س ــاهی را از اهورام ــر ش ــه ف ک ــت،  ــاپور اس ــه در بیش نرس
در اصــل متعلــق بــه مراســم دیهیم ســتانی بهــرام اول از اهورامــزدا اســت )خراشــادی و 
وحدتی نســب، 1393: 248(. اینــان در تعبیــر دیهیم ســتانی نرســه از آناهیــد نیــز چنیــن 
ــوان  ــارس را می ت ــو آناهیــد در نقش رســتم ف ــد تاج ســتانی نرســه از ایزدبان ــد: نگارکن آورده ان
کــه بهــرام  کانــی اش« دانســت؛ میراثــی  تعبیــری از »حــق برتــر تبــاری« و »احیــای میــراث نیا
کــرد؛ یعنــی پریســتاری آتــش  کرتیــر  دوم آن را ســخاوت مندانه در طبــق اخــلاص، تقدیــم 
کانــش بــود و نیــز ترجمانــی  کــه حامــی نیا ناهیــد. نرســه تأییــد ســلطنت را از آناهیــد می گیــرد 
کــه خاندان ساســانی  از مــادرش ملکــه آدورآناهیــد؛ زیــرا نــام وی برگرفتــه از نــام الهــه ای بــود 
ــه  کانــی. همان گون ــز ادامه دهنــده ی ایــن ســیره ی نیا ــد و نرســه نی پرســتاران آتشــش بودن
کــه آناهیــد آن را بــه نرســه می بخشــید، مادرشــاهی نیــز  کــه پادشــاهی عطیــه ای الهــی بــود 
کــه مــادرش آدورآناهیــد در لــوای تقــدس آناهیــد بــدو می  بخشــید؛  کانــی بــود  عطیــه ای نیا
ایــزدان و  را  ایران شــهر  کتیبــه اش اذعــان داشــت: »شــهریاری  چنان کــه نرســه خــود در 
کــه ســلطنت را به واســطه ی برخــورداری  کانــش بــدو ســپرده اند«. درواقــع، نرســه ای  نیا
از »دوســر شــاه تباری« حــق مســلم خــود می دانســت، در ســر داشــته اســت تــا بــا تاج ســتانی 
کــه  کشــد؛ تبــاری  از الهــه ی آناهیــد، تبــار مادرشــاهی خــود را به طــور نمادیــن بــه تصویــر 
بــه وی نســبت بــه دیگــر رقبــا در جلــوس بــر ســریر ســلطنت برتــری می بخشــید و توجیه گــر 
مبــارزات دامنــه دار وی بــا ســه نســل از رقبایــش بــر ســر تصاحــب ســلطنت بــود )همــان: 
کــه نرســه در هــر دو نگارکنــد خویــش  کمــی درنــگ درمی یابیــم  254-253(. بنابرایــن، بــا 

در  نرســه  تاج ســتانی  نگارکنــد   .9 تصویــر   
.)176  :1370 )گیرشــمن،  نقش رســتم 
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)نگارکنــد جعلــی و نگارکنــد واقعــی(، مراســم رســمی تنصیــب مقــام شــاهی را به معــرض 
کان خــود پــای ایــزدی جــز خــدای بــزرگ  گــذارده اســت؛ هرچنــد برخــلاف نیــا نمایــش 
ــن  ــان ای ــری می ــراری تناظ ــدگان در برق ــت. نگارن ــرده اس ک ــاز  ــه ب ــه معرک ــز ب ــزدا را نی اهورام
کعبــه ی زرتشــت اســتناد  کتیبــه ی  ایــام بــا دوران اردشــیر و شــاپور اول به روایتــی از نرســه در 
کمیــت توأمــان دیــن و  کان خــود، خواهــان احیــای حا کــه در آن به ماننــد نیــا می ورزنــد 
دولــت اســت )لوکونیــن، 1384: 194-197 و مهرآبــادی، 1382: 810(؛ بنابرایــن، ایــن 
کــه در زمــان ســه پادشــاه ماقبــل او، نوســانات مذهبــی و  گویــای آن اســت  خواســته ی وی، 
خ داده اســت؛ همان طورکــه نگارکندهــای صخــره ای نیــز بــا زبانــی نمادیــن ایــن  سیاســی ر
مســأله را بازگــو می نماینــد. از ایــن رو، نرســه نیــز در هــر دو نگارکنــد خویــش، جهــت تحقــق 
کیــد بــر مقــام خداشــاهی خویش  کانــی اش اســت، تأ کــه همــان آرمــان نیا آرمــان سیاســی اش 

دارد.

نگارکند اردشیر دوم با محتوای تاج ستانی و پیروزی در تاق بستان
ــمت  ــر س ــه دو نف ک ــت  ــده اس گردی ــش  ــتاده نق ــت ایس ــن به حال ــه تَ ــر س ــد، تصوی ــن نگارکن در ای
راســت، درحالی کــه روی به ســوی یکدیگــر دارنــد، جســدی را لگدمــال می کننــد. ســومین پیکــره 
ــرروی  ــه ب ک ــی اســت  کــه در پشت ســر فــرد میانــی صحنــه ایســتاده اســت، یکــی از ایــزدان ایران
ل پــا نهــاده اســت )تصویــر 10(. بــه اعتقــاد گیرشــمن، نظــر بــه این کــه بــودا نیــز بــر فــراز گل 

ُ
یــک گ

نیلوفــری نقــش شــده اســت؛ بنابرایــن، ایــن صحنــه اقتبــاس از هنــر کوشــانی اســت )گیرشــمن، 
1370: 193(. ایــن ایــزد کــه شــعاع نورانــی بــه گِــرد ســرش هاله بســته اســت، گــرزی را با دو دســت 
در پشت ســر شــاه نــگاه داشــته اســت. گیرشــمن درخصــوص ایــن نقــش نیــز می نویســد: »ســرها 
ــر زمیــن افتــاده اســت،  بــرای نخســتین بار به صــورت ســه ربعی نمایــان می شــوند، انســانی که ب
ل نیلوفرآبــی و هالــه ی پرتوافکــن میتــرا بــا خطــوط ســاده طراحــی شــده اند؛ بدین ترتیــب، هنــر 

ُ
گ

ــی به وجــود  ــر پیکرتراشــی پیشــین مغایرت ــا هن ــزد و ب ــا فــن نقاشــی درهــم می آمی پیکرتراشــی ب
کثــر محققــان در انتســاب پیکــره ی مزبــور، بــه ایــزد میتــرا، بــا یکدیگــر  می آیــد« )همــان: 191(. ا
هم داســتان اند. موســوی حاجی بــا اســتناد بــه عناصــر تصویــری، شــواهد کتیبــه ای و مطالعــات 
سکه شــناختی، هویــت ایــن پیکــره را به عنــوان ایــزد مِهــر مســجل می ســازد )موســوی حاجی، 
1374: 232-231(. شــایان ذکــر اســت کــه میــان محققــان بــر ســر انتســاب پیکره هــای پــای بــر 
کــه  جســد بــه شاهنشــاه، یــا خــدایِ بــزرگ اتفاق نظــر وجــود نــدارد. بــه بــاور جکســن، دو نفــری 
در ســمت راســت صحنــه حجــاری شــده اند، به ترتیــب از چــپ بــه راســت، اردشــیر پاپــکان و 
کــه جســد آخریــن پادشــاه اشــکانی، یعنــی اردوان پنجــم را لگدمــال  پســرش شــاپور اول هســتند 
ــا مقــام  ــدی ب ــز موب ــرد ســر دارد نی گِ ــر  ــور ب ــه ای از ن ــه هال ک ــاد وی، شــخصی  ــه اعتق ــد. ب می کنن
کــه بــا حضــور خــود پیــروزی را متبــرک ســاخته اســت )جکســن، 1352: 254(.  وزارت اســت 
کویاجــی نیــز بــا شخصیت شناســی جکســن درخصــوص پیکره هــای ســمت راســت صحنــه 
کــه بــه اردشــیر یکــم در تصاحــب  موافــق اســت؛ ولــی پیکــره ی مشعشــع را ایــزد بهــرام می دانــد 
پادشــاهی یــاری رســانده اســت )کویاجــی، 1362: 198(. بــه بــاور شاپورشــهبازی، ایــن نقــش، 
پیــروزی شــاپور و اردشــیر دوم را بــر امپراتــور یولیانــوس نشــان می دهــد؛ آن کــه دیهیــم می بخشــد 
شــاپور دوم و آن کــه دیهیــم می ســتاند بــرادرش اردشــیر دوم اســت )ســودآور، 1383: 56-55(؛ 
ایــزد مِهــر نیــز ناظــر بــر عهــد و میثــاق میــان دو بــرادر اســت کــه یکــی، آن دیگــری را بــه ولیعهــدی 
ــانی  ــاه ساس ــی را شاهنش ــره ی میان ــده ای، پیک ــی، 1392: 191(. ع ــد )دریای ــش برمی گزین خوی

در  دوم  اردشــیر  تاج ســتانی  نگارکنــد   .10 تصویــر   
 .)282  :1391 غربــی،  و  )دادور  تاق بســتان 
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کــه بــرروی پاهــای دشــمن مغلــوب ایســتاده اســت و پیکــره ی ســمت راســت صحنــه  می داننــد 
کرده انــد )دادور و غربــی، 1391: 180و موســوی حاجی، 1374:  را به عنــوان اهورامــزدا معرفــی 
229(. ســودآور با اتکا بر پهنای شــانه های پیکره ی ســمت راســت، بلندی تاج و قرارگیری  اش 
بــرروی ســر دشــمن مغلــوب، وی را شاهنشــاه و پیکــره ی میانــی را اهورامــزدا می دانــد )ســودآور، 
1383: 56(. نظــر بــه این کــه اعطــای حلقــه ی ســلطنتی از ســوی انســان فانــی بــه شاهنشــاه بــا 
عقایــد مذهبــی ساســانیان در تعــارض اســت؛ زیــرا از دیرگاهــان حلقــه ی تأییــد پادشــاهی همــواره 
از ایــزدان به عنــوان قدرتــی جــاودان و مافــوق بشــر می آمــد )همــان: 57-56؛ خراشــادی و 
وحدتی نســب، 1393: 250؛ موســوی حاجی، 1374: 234(؛ بنابرایــن نمی تــوان بــا عقیــده ی 
کــه بخشــنده ی دیهیــم شــاهی را یــک انســان می داننــد، موافــق بــود.  آن عــده از محققــان 
نگارنــدگان در مخالفــت بــا مقــام پادشــاهی پیکــره ی ســمت راســت و مقــام اهورایــی پیکــره ی 
میانــی، خاطرنشــان می ســازند کــه اصــولًا شاهنشــاهان ساســانی در نقطــه ی کانونــی نگارکندها 
و در مرکــز صحنــه تجســم یافته اند؛ علاوه بــر ایــن، بــا اســتناد بــه کارکــرد مذهبــی میتــرا، قرارگیــری 
وی در پشت ســر اهورامــزدا چنــدان قابل توجیــه نیســت؛ همچنیــن در ســایر نگارکندهــا نیــز 
می بینیــم، هیــچ گاه هیــچ موجــود ربانــی و غیرربانــی اجــازه ی حضــور در پشت ســر اهورامــزدا را 
کــه احتمــالًا   گانــه محصــور شــده باشــد،  کــه در کادری جدا نداشــته اســت؛ مگــر تحــت شــرایطی 
کــه پــس از  اشــاره ای بــه الحاقــی بودنشــان اســت. حضــور ایــزد میتــرا در ایــن صحنــه به دلایلــی 
ایــن خواهــد آمــد، به معنــی مشروعیت بخشــی مضاعــف بــه ســلطنت پادشــاه اســت؛ بنابرایــن 
طبــق ســنت تصویرگــری، این شاهنشــاه اســت که به عنــوان تحت الحمایه ی میترا می بایســت 
تصویــر گــردد. صرف نظــر از مــوارد پیش گفتــه، نوع فیگوراتیو پیکره های ســمت راســت نیز مانع 
از پذیــرش مقــام خدایــی پیکــره ی میانــی اســت؛ زیــرا جنبه ی فاتحانه ی شاهنشــاه ساســانی در 
پیــروزی بــر دشــمن، بــا قرارگیــری دســتش بــر قبضــه ی شمشــیر نشــان داده شــده اســت؛ حرکتــی 
کمــر نهــادن خــدای بــزرگ بازمی یابــد. بنابرایــن  کــه تعــادل تصویــری خــود را در قالــب دســت بــر 
نمی تــوان پذیرفــت کــه شاهنشــاه ساســانی در مقابــل خدای خویش، دســت بر کمــر که به نوعی 
کار دســت  برتــری را نشــان می دهــد، زده باشــد و در عــوض، خــدای بــزرگ ماننــد یــک ســرباز فــدا
بــر قبضــه ی شمشــیر بــرده باشــد. نظربــه تمامــی مــوارد فــوق، نگارنــدگان نیــز به ماننــد بســیاری 
کیــد می ورزنــد. موســوی حاجی بــر ایــن  از محققــان دیگــر، بــر مقــام پادشــاهی پیکــره ی میانــی تأ
کــه در هویــت شاهنشــاه حاضــر به عنــوان اردشــیر دوم جــای هیــچ تردیــدی نیســت؛  بــاور اســت 
زیــرا تاجــی کــه بــر ســر نهــاده، کامــلًا منطبــق بــا تاجــی اســت کــه بــر ســکه های اردشــیر دوم ضــرب 
کید بر دو ویژگی نوین نگارکند  شــده اســت )موســوی حاجی، 1374: 229(. شــیپمان باوجود تأ
اردشــیر دوم، یعنــی تغییــر مــکان نگارکنــد مــورد بحــث از خاســتگاه نگارکندهــای صخــره ای 
ساســانی، یعنــی فــارس بــه کرمانشــاه و حضــور ایــزد میتــرا، ولــی توضیــح قانع کننــده ای بــرای آن 
به علــت فقــدان منابــع نمــی آورد )شــیپمان، 1384: 105(. نکتــه ی قابــل تأمــل در ایــن نگارکنــد 
کــه بــرای نخســتین بار در نگارکندهــای ساســانی بــه ایــن وضــوح نمــود می یابــد، حضــور دو ایــزد 
توأمان با یکدیگر در مراســم دیهیم بخشــی به شاهنشــاه اســت. آیا این مســأله بازتابی از ترویج 
ــا می تــوان ایــن مســأله را ناشــی از رشــد  ثنویــت در ایــن برهــه از تاریــخ عصــر ساســانی اســت؟ آی
تضادهــای اجتماعــی و بــه تبــع آن، ایجــاد بدعــت در دیــن زرتشــتی دانســت؟ بــرای پاســخ بدین 
مجهولات، ابتدا بایســت با رســالت واقعی ایزد میترا آشــنا گردیم تا فلســفه ی حضور او را در این 

نگارکنــد دریابیم.
در تاریــخ طولانــی جهان بینــی ایرانــی، میتــرا بــا ســه پیشــه ی جامعــه ی ایرانــی، »ارتــش«، 
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»ســلطنت« و »کشــاورزی« همــراه می گــردد )Gafarey, 1975: 55-61(؛ جایــگاه میتــرا در مقــام 
خــدای عــادل، قاضــی اصلــی و مســؤول برقــراری عدالــت در دنیــا معنــا می یابــد. ایــن نکته بســیار 
حایــز اهمیــت اســت کــه میتــرا، یگانــه ایــزدی اســت کــه برخــلاف اهورامــزدا که در فراســو ایســتاده 
به یــاری  و  ســازد  محقــق  را  عدالت گــرا  جامعــه ای  تــا  می شــود  عمــل  وارد  شــخصاً  اســت، 
ســتم دیدگان بشــتابد؛ بنابرایــن، بعــد جنگجویــی ایــزد میتــرا، به خوبــی در ایــن رســالت، وی 
ــر عــدل  ــا ســلطنت از طریــق نظــارت و گواهــی ب ــد وی ب ــد. ویژگــی دیگــر او، پیون تجلــی می یاب
پادشــاه اســت. از عوامل مشــروعیت پادشــاهی در ایران باســتان کســب »فر« )farr( بوده اســت، 
کــه حــق مالکیــت تــاج را به دنبــال  کــه از دو راه قابــل کســب بــوده اســت: یکــی رابطــه ی خونــی 
داشــته اســت و دیگــری پیــروزی بــر دشــمنان )choksy, 1988: 41(. نظریــه ی دایــره ی داد بــر 
رابطــه ی مشــروعیت بــا دادگــری اســتوار اســت؛ بنابرایــن نظریــه، محافظــت از یــک ســرزمین در 
کــه مخارجــش از جانــب عامــه ی مــردم تأمیــن می شــود.  گــرو داشــتن ارتــش توانمنــدی اســت 
چنان چه پادشــاه حکومت عادلانه ای داشــته باشــد لوازم معاش و کســب و کار مردم مهیاســت؛ 
کــه ایجــاد صلــح و امنیــت می کنــد، بــر خواهنــد آمــد.   لــذا آنــان از عهــده ی تأمیــن مخــارج ارتــش 
 Pourshariati, 2008:( ــرای شــاه ختــم می شــود نتیجــه ی ایــن امــر بــه کســب مشــروعیت ب
356-354(. میتــرا همچنیــن ایــزد کشــاورزی بــود کــه زمیــن را بــر اثر بــاران پُربار می کــرد و خوراک 
کــه از  و زندگــی را فراهــم مــی آورد )پورشــریعتی، 1393: 90-85(؛ علاوه بــر ایــن، میتــرا آن گونــه 
ریشــه ی لغــوی نامــش نیــز پیداســت، بیــش از همــه، خداونــد عهــد و پیمــان بــوده اســت؛ 
کارکــرد بنیــادی آن در مقــام خداونــد قراردادهــا، عهدنامه هــا، پیمان هــا و  کــه از  به گونــه ای 
دوســتی ها به کــرات یــاد شــده اســت. نظــارت میتــرا بــر تمامــی امــور جهــان تجربــی، رفته رفتــه بــه 
تلقــی ایــن ایــزد به عنــوان بلندپایه تریــن داور منجر شــد )همــان: 86-85(. برخــی از محققان بر 
ل نیز 

ُ
ل نیلوفر نهاده اســت و این گ

ُ
ایــن باورنــد کــه چــون میتــرا در نگارکنــد مــورد بحث، پــای بر گ

نماد »اپم نپات« اســت؛ بنابراین بخشــاینده ی فری اســت که اپم نپات به زیر آب پاســداری اش 
می کــرد. از ســوی دیگــر، نــام نــوع بســیار بزرگــی از ایــن گل کــه در هندوســتان می رویــد، ویکتوریــا 
رگیــا اســت کــه بــه زبــان لاتیــن گویــای صفــات پیــروزی و شــهریاری اســت کــه بــرای اپم نپــات در 
کــودک یــا انســانی  کــه  گویــا رشــد ویکتوریــا رگیــا در آب به حــدی اســت  اوســتا بــه کار رفتــه اســت. 
کــه بــر ویکتوریــا رگیــا ایســتاده  ســبک وزن هــم می توانــد بــرروی آن بایســتد؛ بنابرایــن ایــزد میتــرا 
کــه اپم نپــات بــه زیــر آب نگه داشــته بــود؛ زیــرا بــه بــاور قدیــم  اســت، بخشــاینده ی فــری اســت 
ایرانیان، ایزد آب ها، یعنی اپم نپات نگه دارنده ی فر و ایزد خورشید، یعنی میترا بخشاینده ی 
ل حــک شــده در صحنــه را نیلوفر آبی 

ُ
فــر بــود )ســودآور، 1383: 61-59(. چنان چــه بخواهیــم گ

ل 
ُ

بدانیــم، تعبیــر اخیــر کامــلًا منطقــی می نمایــد؛ ولی نگارنــدگان بر ایــن باورند که میترا پــای بر گ
آفتابگــردان نهــاده اســت کــه به اعتقاد برخــی از محققــان )افشــارمهاجر، 1379: 63-51(، یکی 
از شــاخصه های تصویــری  میتــرا بــوده اســت. نگارنــدگان حضــور میتــرا در این نگارکنــد را بازتابی 
از مســائل سیاســی، مذهبــی و اجتماعــی می داننــد؛ بدین معنــا که رســالت ایــزد میتــرا در این جا با 
ســلطنت، کشــاورزی و حتــی بعــد جنگجویــی او پیونــد یافتــه اســت. نظــر بــه این کــه میتــرا در 
معیــت اهورامــزدا، بــا حضــور خــود در نگارکنــدو بخشــش فــر بــه اردشــیر دوم، بــه ســلطنت وی 
کیــد بــر  کــه چــرا شاهنشــاه تأ مشــروعیت مضاعــف می بخشــد؛ ایــن پرســش بــه میــان می آیــد 
بازنمــود چنیــن مشــروعیت مضاعفــی داشــته اســت؟ نگارنــدگان بــرای پاســخ بدیــن پرســش، در 
ابتــدا بــه مســأله ی جانشــینی شاهنشــاه پــس از شــاپور دوم خواهنــد پرداخــت. شــایان ذکــر اســت 
Shahba- )که قانون مرســوم ساســانیان، حق ســلطنت را از آن پســر بزرگ شاهنشاه می دانســت 
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zi, 1993: 430-431(؛ در حالی کــه اردشــیر دوم نَه تنهــا از حــق ارشــدیت برخــوردار نبــوده، بلکــه 
کــه فرزنــد شــاپور دوم هــم نباشــد. از ســوی دیگــر، انتخــاب وی بــه  احتمــال آن وجــود دارد 
جانشــینی شــاه و ولیعهــدی ایــران از ســوی شــاپور دوم در هیــچ منبــع و مأخــذی نیــز انعــکاس 
ــر  ــوم مبنی ب ــور عم ــلاف تص ــن، برخ ــر ای ــوی حاجی، 1374: 233(؛ علاوه ب ــت )موس ــه اس نیافت
کار نبوده است  وجود نسبت برادری میان شاپور دوم و اردشیر دوم، گویا چنین نسبتی هم در 
ــاه سکســتان،  ــاپور »ش ــد ش ــه اردشــیر دوم فرزن ک ــاور اســت  ــر ایــن ب ــز ب ــا(. لوکونیــن نی )همان ج
تورســتان، هنــد و کرانه هــای دریــا« بــوده اســت )لوکونیــن،1372 238(؛ بنابرایــن می تــوان ایــن 
کــه ســلطنت وی از چنــدان مشــروعیتی برخــوردار نبــوده اســت؛ زیــرا طبــق  احتمــال را قائــل بــود 
قانون مرســوم ولیعهدی، حق ســلطنت پس از مرگ شــاپور دوم از آن پســرش شــاپور ســوم بوده 
اســت؛ درحالی کــه اردشــیر دوم بــا تصاحــب تاج وتخــت، حــق جانشــینی شــاپور ســوم را پایمــال 
کنــار  کــه شــاید اردشــیر بــا تجســم میتــرا در  می کنــد. بنابرایــن می تــوان این گونــه اســتنباط نمــود 
اهورامزدا قصد داشــته اســت تا به ســلطنت غاصبانه ی خویش مشــروعیتی دوچندان ببخشد؛ 
کــه  زیــرا همان طورکــه پیــش از ایــن ذکــرش گذشــت، بــر پایــه ی نظریــه ی داد، ایــزد میتــرا بــود 
حکــم مشــروعیت بــرای فرمانروایــان صــادر می کــرد؛ بنابرایــن، رســالت ایــزد میتــرا در این جــا بــا 
مشروعیت بخشــی بــر ســلطنت اردشــیر دوم پیونــد یافتــه اســت. علاوه بــر ایــن، بــه گواهی برخی 
از روایــات تاریخــی رشــد تضادهــای اجتماعــی و جریحــه دار شــدن افــکار عمومــی بــه روزگار شــاپور 
دوم ایجــاب نمــود تــا دیگربــار موبــدانِ موبــد زمــان، آذرپادمهر اســپندان عــزم خویــش را در ترمیم 
و تنظیــم اوســتا جــزم کنــد )دریایــی، 1392: 81(؛ زیــرا قوانیــن اوســتایی ســخت مدافع اشــرافیت 
و تضــاد حاکــم بــر طبقــات اجتماعــی بــود )جــوادی، 1380: 309(. ایــن روایــات، خــود حاکــی از 
آنند که نارضایتی مردم از اوضاع سیاسی، مذهبی و به تبع آن اوضاع معیشتی، چنان احتمال 
وقوع آشوب های اجتماعی را به دنبال داشته که سردمداران حکومتی را ناگزیر از چاره اندیشی 
نمــوده اســت؛ طوری کــه بــه فکــر می افتند تا تفســیر نوینــی از اوســتا ارائه کننــد. بنابراین، اردشــیر 
دوم پــس از تصاحــب تاج وتخــت بــه فکــر راهــکاری جهــت ایجــاد مــودت و دوســتی میــان دولــت 
و ملــت می افتــد و بــا زیرکــی تمــام از ایــزد میتــرا اســتفاده ی ابــزاری می نمایــد؛ چنان چــه در ســطور 
قبلــی نیــز یــادآور گشــتیم، میتــرا بــود کــه قضــاوت می کــرد آیــا شــاه به عنــوان ولی نعمــت مــردم بــه 
پیمــان خــود بــا رعایایــش پای بنــد اســت و معــاش، آرامــش و رفاه شــان را تأمیــن می کنــد یــا خیــر. 
ــه  ــب ب ــاندن آشــوب های قری ــن خــود در پــی فرونش ــل نمادی ــا ایــن عم ــع، اردشــیر دوم ب در واق
وقــوع، جلــب رضایــت مملــوکان و برقــراری مــودت میان ملــت و دولت بــوده اســت؛ علاوه بر این، 
میتــرا ایــزد کشــاورزی نیــز بــوده اســت که در این روزگار ســخت می توانســته مایــه ی امنیت خاطر 
مردمان و متضمن تأمین معاش شان نیز باشد. بنابراین حضور میترا در نگارکند دیهیم ستانی 
اردشــیر دوم، بیــش از آن کــه خبــر از ثنویــت و تغییــری شــگرف در اندیشــه ی مذهبــی حکومــت 
مرکــزی داشــته باشــد، بــا وقایــع سیاســی و اجتماعــی زمانــه، هم پیونــد بــوده اســت. حــال، 
ــوق  ــد ف ــرا در نگارکن ــور میت ــأله ی حض ــه مس ــز ب ــر نی ــی دیگ ــا از موضع ــد ت ــد دارن ــدگان قص نگارن
بپردازنــد. بــه بــاور کریستن ســن. زروانیســم صــورت عــادی و رایــج زرتشــتی گری عهــد ساســانی 
کــه مزدایی گرایــی ساســانی تحــت اســتیلای زروان گرایــی قــرار داشــته  بــوده اســت؛ به گونــه ای 
اســت )دوشــن گیمن، 1375: 366(. در عهــد پادشــاهی شــاپور اول، مانــی، نــام »زروان« را بــرای 
خــدای غالــب دینــش برگزیــد. پس از یــک دوره ی افول و گمنامی موقت، تعالیم زروانی دیگربار 
ــا درنهایــت، ایــن کیــش در عهــد  گردیــد ت در عهــد ســلطنت بهــرام پنجــم و یزدگــرد دوم ظاهــر 
خســرو انوشــیروان ســرکوب شــد )زنــر، 1388: 97(. از نظــر مری بویــس، شــاپور دوم به وضــوح 
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پیــرو کیــش زروان بــوده اســت. وی در توجیــه ادعــای خویــش، بــه ایــن مســأله اســتناد مــی ورزد 
که آتورپات مهراســپند، موبدانِ موبد دوره ی شــاپور دوم، زروانی بوده اســت )شــیپمان، 1384: 
105(. هرچنــد شــیپمان بــه نقــل از زینــر آورده اســت کــه آتورپات مهراســپند، یکــی از آزاردهندگان 
پیــروان کیــش زروان بــوده اســت )همان جــا(. حضــور میتــرا در ایــن نقــش می توانــد با تعریفی که 
آییــن مانــوی از زروان ارائــه می دهــد، در ارتبــاط باشــد. در افســانه ی آفرینــش آییــن مانــی آمــده 
اســت: »در آغــاز جهــان مــا نبــود، تنهــا دو گوهــر بــود، گوهــر روشــنایی و گوهــر تاریکــی. شــهریار 
جهــان روشــنایی زروان بــود و بــر جهانــی از صفــا و آرامــش حکــم می رانــد. در جهان تاریکــی دیو آز 
فرمانروایــی داشــت. ایــن دو عنصــر جــدا می زیســتند تا آن کــه روزی آز به جهان روشــنایی برخورد 
کــرد، جهانــی آراســته و روشــن دیــد، خیــره شــد و در صــدد برآمــد آن را تســخیر کنــد. پس بــا گروهی 
کــه آمــاده ی جــدال  از دیــوان بــه جهــان روشــنایی حملــه بــرد. زروان، شــهریار جهــان روشــنایی 
نبــود بــرای نبــرد بــا دیــوان، دو خدای دیگــر از خود پدیــد آورد و از آن دو هرمزد را که خدای جنگ 
بــود بــرای نبــرد بــا دیــوان فرســتاد. امــا هرمــزد در نبــرد شکســت خــورد و بــه قعــر جهــان تاریکــی 
بیهــوش افتــاد و پــس از مدتــی به خــود آمــد و از قعــر تاریکــی خــروش بــرآورد و از زروان یــاری 
کــه مهرایــزد نیرومندتریــن آن هــا  خواســت. زروان بــرای رهایــی هرمــزد خدایــان دیگــر پدیــد آورد 
بود. او با دیوان نبرد کرد و آن ها را شکســت داد و بســیاری از آنان را به زنجیر کشــید« )عفیفی، 
1383: 541(؛ بنابراین طبق افسانه ی خلقت در آیین مانی، گویی ایزد میترا، ناجی اهورامزدا 
بوده اســت. نظر به این که اردشــیر دوم جانشــین بلافصل شــاپور دوم بوده اســت، شــاید بتوان 
این گونــه گفــت کــه در آن فضــای مانویــت کــه با تفکــر زروانی پیوند خورده اســت، وی نیــز از این 
شــرایط ســود بــرده اســت؛ به گونــه ای کــه در نگارکنــد تنصیــب خویــش که حلقه ی مشــروعیت را 
به رســم و آییــن نیاکانــی از اهورامــزدا می ســتاند، عامدانــه خواهــان حضــور ایــزد میتــرا به عنــوان 
کیــدی نمادیــن بــر نوســانات مذهبــی و ترویــج  ناجــی خــدای بــزرگ اهورامــزدا بــوده اســت تــا تأ
زروان گــری داشــته باشــد. جبریــت حاکــم در زروانیســم، امــکان هرگونه گزینشــی را بــه روی آدمی 
ســد می کــرد و اعتقــاد بــه قضــا و قــدر و انــکار پــاداش ویژگــی بنیادیــن این کیش بــود )زنــر، 1388: 
10(؛ بنابرایــن، می تــوان گفــت نظــر بــه این کــه زروان گــری منطبــق بــا فلســفه ی جبــر، تقدیــر هــر 
انســانی را در روز ازل مقــرر می داشــت، ترویــج ایــن تفکــر کــه در آییــن مانــی هــم رســوخ کــرده بــود، 
احتمــال وقــوع آشــوب های اجتماعــی را بــه حداقــل می رســانید؛ زیــرا اعتقــاد بــه زروانیــت 
کــه حتــی بــا نیــرو و زورمنــدی خــرد و دانایــی هــم نمی تــوان بــا تقدیــر ابــدی بــه  بدین معنــی بــود 
مبــارزه پرداخــت. از ایــن رو، مــردم نَه تنهــا نمی بایســت علیــه شــرایط اســفبار موجــود طغیــان 
می کردنــد، بلکــه می بایســت راضــی بــه مشــیت الهــی و سرنوشــت خــود نیــز می بودنــد. از ایــن 
ــق  ــرای تحق ــی ب ــت عوام فریب ــه ای جه ــردان ملعب ــت دولت م ــن در دس ــم دی ــاز ه ــز، ب ــر نی منظ

اهداف سیاسی شان بوده است.

نگارکند تاج ستانی پیروز اول در تاق بستان 
در ایــن نقــش، شاهنشــاه به همــراه اهورامــزدا و آناهیتــا هــر ســه بــرروی ســکوهای بســیار کوتــاه و 
کــه او نیــز بــا  گانــه ای ایســتاده اند. شــاه بــا دســت راســت خــود حلقــه ی شــاهی  را از اهورامــزدا  جدا
چهــره و لباســی متفــاوت نســبت بــه گذشــته نمایــان شــده اســت، می ســتاند. آناهیتــا در ســمت 
کــوزه ی آب در دســت  راســت شــاه نیــز بــا لباســی متفــاوت، حلقــه ی شــاهی در دســت راســت و 
چــپ دارد )تصویــر 11(. محققــان در انتســاب ایــن نگارکنــد بــه پادشــاهی خــاص اتفاق نظــر 
ندارنــد؛ بــرای نمونــه، فونــگال بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــوان و نقــوش انتهایــی آن بــه پیــروز اول و 
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صحنه هــای شــکار شــاهی بــه خســرو پرویــز تعلــق دارد )دادور و غربــی، 1391: 181(. زاره )زاره، 
1387: 751(، لیاردمــن )گیرشــمن، 1370: 193( و موســوی حاجی )موســوی حاجی، 1374: 
82( به پیروز اول نســبت داده اند. نگارندگان این نوشــتار نیز از برداشــت فوق پیروی می کنند. 
تصویــر کــوزه ی آب در دســت آناهیتــا، تمثالــی از مراســم آبریزانــی اســت که بــه یادگار بــارش باران 
پــس از ســال ها خشک ســالی در زمــان پیــروز اول برگزار شــده بــود )موســوی حاجی، 1374: 85(. 
کنــار خســرو و همچنیــن نزدیکــی غــار بــه برکــه ی آب  کــوزه ی آب را در  ســودآور حضــور آناهیتــا بــا 
کیــد مضاعفــی بــر اهمیــت آبــان و نمادهایــش در آییــن پادشــاهی ساســانیان قلمــداد می کنــد  را تأ
)ســودآور، 1383: 65(. نکتــه  ی ابهام برانگیــز در اثــر مــورد بحــث، حالــت دســت چــپ اهورامــزدا 
اســت که گویی در تعادل تصویری با دســت چپ آناهیتا، وی نیز چیزی را در دســت دارد؛ ولی 
به هیــچ وجــه مشــخص نیســت کــه چــه چیــزی در دســت اوســت. در ایــن نگارکنــد نیــز به ماننــد 
نگارکنــد پیشــین بــا مســأله ی حضــور دو ایــزد در کنــار هم در مراســم دیهیم بخشــی به شاهنشــاه 
مواجهیــم. ولــی تفــاوت بــارز اثــر مــورد بحــث با نقش پیشــین در این اســت که الهــه ی آناهیتا نیز 
به ماننــد اورمــزد حلقــه ی شــاهی به ســوی پادشــاه دراز کرده اســت؛ درحالی که در نگارکند اردشــیر 
دوم، ایزد میترا حکم ناظری منفعل را داشــت که گویی تنها حضورش در مراســم، نویدبخش 
تحقــق  رســالت هایش بــود. ایــن موضــوع کــه آناهیتــا حلقــه ی ســلطنت در دســت دارد، از اعتبــار 
تاریخــی وی در آییــن پادشــاهی ساســانیان نشــأت می گیــرد؛ چنان چــه پیش از این نیــز در نقش 
برجســته ی نرســی در نقش رســتم فــارس حلقــه ی شــاهی اعطــا می کنــد. نکتــه ی قابل تأمــل 
ــرا و  ــد. حضــور میت ــز حلقــه در دســت دارن در این جــا، حضــور توأمــان دو ایــزد اســت که هــر دو نی
آناهیتــا همــراه اهورامــزدا جهــت مشروعیت بخشــی مضاعــف چنــدان قابل قبــول نیســت؛ زیــرا با 
ظهــور زرتشــت، اهورامــزدا برتــری یافــت و دیگر ایزدان یاری دهنده ی او شــدند. مقــام وی چنان 
شــامخ بــود کــه شــاهان اولیــه و قدرتمنــد ساســانی، تنها از وی حلقه ی مشــروعیت می ســتاندند؛ 
کــه خــدای اهورامــزدا حضــور دارد،  کــه در مجلســی  بنابرایــن دور از اصــل و قاعــده خواهــد بــود 
ــا  مشــروعیت مضاعــف از ایــزدان کهتــر کســب شــود مگــر آن کــه حضــور ایــزد کهتــر در ارتبــاط ب
ــدگان در  ــد. نگارن ــوده باش ــه ی آن روزگار ب ــی جامع ــاز اساس ــه نی ــخ گویی ب ــت پاس ــالتش جه رس
توجیــه بیشــتر حضــور الهــه ی آناهیتــا در ایــن نگارکنــد، بــا توســل بــه تحلیــل تاریخــی ایــن پدیده 
ــام  کــه ن بــه دیگــر کنش هــای اســاطیری وی نیــز اســتناد می ورزنــد. ژرژ دومزیــل معتقــد اســت 
»اردوی ســور آناهیتــا« به معنــای »رود نیرومنــد پــاک« معــرف ســه کنش ســاختار ســه گانه ی هند 
و اروپایــی اســت. کنــش »پــاک« بــا طبقــه ی شــهریاری، کنــش »نیرومنــد« بــا طبقــه ی جنــگاور و 
کنــش »رطوبــت و آب« بــا تولیــد و بــاروری طبقــه ی ســوم جامعــه مرتبــط اســت. به همیــن دلیــل، 
آناهیتــا در کنــش جنــگاوری بــا پهلوانــان هــم مربوط می شــود و آنــان ایزدبانــو را برای پیــروزی در 
جنــگ می ســتایند و از وی درخواســت یــاری می کننــد )مختاریــان، 1390(. بــه گواهــی روایــات 
تاریخی، پس از مرگ یزدگرد، پســر ارشــدش هرمزد ســوم به تخت ســلطنت نشســت، ولی برادر 
کــه از نواحــی شــرقی فراهــم آورده بــود، بــه  کــرد و بــا ســپاهی  کوچــک او پیــروز دعــوی ســلطنت 
کــه دوره ی  جنــگ هرمــزد شــتافت، او را شکســت داد و خــود بــر تخــت شــاهی نشســت. هرچنــد 
فرمانروایــی پیــروز چنــدان بــه آســایش نگذشــت؛ زیــرا دفــاع از مرزهای شــمال و مشــرق، مســتلزم 
کــه در اثــر خشک ســالی پدیــد آمــد نیــز بــر مصائــب جنــگ  اعمــال نظامــی بــود و قحطــی طولانــی 
افــزود )کریستن ســن، 1387: 310-309(. بنابرایــن، نظــر بــه احساســات مذهبــی و معلومــات 
پیــروز راجــع بــه دیانــت مزداپرســتی کــه روایــات تاریخــی بــر آن گواهــی می دهنــد )همــان: 310(، 
کــه حضــور آناهیتــا در نگارکنــد دیهیم ســتانی پیــروز می توانــد  می تــوان این گونــه پنداشــت 
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)گیرشمن، 1391: 282(.  
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علاوه بــر کنــش بــاروری وی، کنایــه از کنش هــای شــهریاری و جنگاوری او نیز داشــته باشــد؛ زیرا 
در ابتــدا، پیــروز را بــر بــرادر ارشــدش هرمــزد ســوم پیــروزی بخشــید. بنابرایــن پیــروز کــه ســلطنت 
خویش را مرهون یاری آناهیتا اســت، در مراســم رســمی تنصیب مقام شــاهی توســط اهورامزدا، 
بــه ســتایش آناهیتــا نیــز می پــردازد و از وی بــرای ادامــه ی جنگ هایــش بــا دول متخاصــم یــاری 
می طلبــد؛ از ســویی، ایــن تــداوم در پیروزی هــا مســتلزم برخــورداری از فــر بــود؛ زیــرا در پادشــاهی 
ایــران باســتان فــر قابــل افزایــش و کاهــش و حتــی از دســت دادن بــوده اســت )ســودآور، 1383: 
گریــز اردشــیر پاپــکان از دســت شــاه اشــکانی بــه  48(. ثعالبــی در توصیفــات خــود از چگونگــی 
کــه همــراه داشــت بــه دریــا رســید و در امــان شــد.  کــه: اردشــیر بــا فــر شــاهی  ایــن نکتــه اشــاره دارد 
همچنیــن بندهــای 3 تــا 38 یشــت نوزدهــم بــه پاســداری از فــر شــاهی به وســیله ی دریــا و آب 
)شاپور شــهبازی، 1393: 238( اشــاره دارند؛ از ســویی آناهیتا جانشــین اپم نپات »فرزند آب ها« 
کــه عهــده دار پاســداری از فــر بــوده، می باشــد. اپم نپــات بــود که فر از دســت رفته ی جمشــید را زیر 

آب هــا پاســداری کرد )ســودآور، 1383: 58(. 
در ایــن نقش برجســته، شــاه از اهورامــزدا حلقــه می گیــرد؛ در حالی کــه آناهیتــا الهــه ی آب هــا 
کــوزه  نیزحلقــه  ی فره منــد را در دســت راســت پشت ســر شــاه بــالا می بــرد و بــا دســت دیگــر آب را از 
ــا اســتفاده از تحلیــل  ــدگان ب ــا در این جــا نگارن ســرازیر می ســازد. در پــی پاســخ به حضــور آناهیت
کــه نمــادی از فــر شــاهانه اســت با ســرازیر شــدن  پدیدارشناســانه، معتقدنــد حلقــه ی ســلطنتی 
کــه فــر شــاهی پیــروز توســط  کــوزه ی در دســت آناهیتــا در ارتبــاط اســت و نشــان از آن دارد   آب از 
ایــزد آناهیتــا حراســت می شــود. درواقــع، وی بــا حامــی قــراردادن آناهیتــا بــرای ســلطنتش در پــی 
کــه قحطــی و خشک ســالی آنــان را در مضیقــه نگاه داشــته بــود، و  جلــب رضایــت مردمــی بــود 
کــه وی لایــق دریافت الطــاف آناهیتا  ایــن موضــوع بــه بی لیاقتــی پادشــاهِ وقــت دامــن مــی زد؛ چرا
کــه هــم ایــزد آبادانــی و هــم ایــزد جنــگ  نبــوده اســت. پیــروز، هوشــمندانه بــا توســل بــه آناهیتــا 
بــوده اســت، قصــد داشــت بــه ذهنیــت موجــود جامعــه خدشــه وارد ســازد و جایــگاه خویــش را 
تثبیــت نمایــد. او بُعــد جنــگاوری ایــن ایزد را برای نمایش قدرتش نشــانه می رود تا نشــان دهد، 
کــم کاری می کنــد، امــا حامــی بی بدیــل شــاه در عرصــه ی  گرچــه آناهیتــا در حیطــه ی آبادانــی  ا
جنــگاوری بــوده اســت. ســواره ی جنگجــو و زره پــوش در بخــش پاییــن نگارکنــد نیــز بــر فــرض 
مــا گواهــی می دهــد. هرچنــد در انتســاب آن بــه پیــروز، میــان محققــان اتفاق نظــر نیســت، امــا 
فــرض الحاقــی بــودن ایــن قســمت توســط پادشــاه دیگــری منطقــی به نظــر نمی رســد؛ زیــرا هــر 
گــردد، درحالی کــه چهــره ی ایــن  پادشــاه بــا ایجــاد نقــش خــود قصــد داشــت در اذهــان جاودانــه 
جنگجــو در پــس نقــاب پنهــان اســت. لــذا احتمــال ارتبــاط ایــن نــگاره بــا شــاه موجــود در نــگاره ی 
بــالا بیشــتر اســت؛ بنابرایــن پیــروز از یک ســو قصــد دارد تــا طــرز تلقــی جامعــه نســبت بــه خویــش 
را تغییــر دهــد و از ســوی دیگــر، حرکتــی آیینی-نیایشــی جهــت جلــب رضایــت آناهیتــا به منظــور 
کســب دیگــر الطــاف وی برپــا می کنــد؛ به طوری کــه ســردر تــاق را تمامــاً بــا نمادهــای ایــن ایــزد 
مزیــن می ســازد. در نگارکنــد پیــروز اول، دیگربــار شــاهدیم کــه دیــن و تجلیــات مذهبــی در مقــام 
دوم و پــس از اهــداف سیاســی حکومــت بــوده اســت؛ به گونــه ای که هر زمان پادشــاهان از جانب 
رعایــا و مملــوکان خویــش احســاس ناامنــی و آشــوب می کردنــد، جهــت عوام فریبــی بــه ایــن ایــزد 

یــا آن ایزدتوســل  می جســت.
 

نتیجه گیری
بــا اذعــان بــه برهم کُنــش دیــن و سیاســت در عصــر ساســانی، می بایســت رابطــه ای بــس عمیــق 



  شماره 14، دوره هفتم، پاییز 1181396

میــان نگارکندهــای مذهبــی به عنــوان اســناد تبلیغــی و یادمانــی ایــن دوران و سیاســت دینــی 
اتخــاذ شــده توســط صاحبــان هــر یــک از نگارکندهــا برقرار باشــد؛ به گونه ای کــه از دریچــه ی این 
پیونــد، می تــوان بــه نوســانات مذهبی نمودیافته در نگارکندهــای صخــره ای و انگیزه های این 
تحــولات پی بــرد. اردشــیر اول، یکــی از ارکان حکومتــش را قریــن بــودن دیــن و شــاهی قــرار داد 
و آن را به عنــوان آرمــان سیاســی ایــن سلســله بــه شــعاری تصویــری بــدل نمــود. اردشــیر، بانــی 
کــه بــه هیــأت انســانی تجســم می یابــد،  کــه طــی آن خــدای بــزرگ، اهورامــزدا  گردیــد  بدعتــی 
حلقــه ی شــاهی را بــه فرمانــروای برگزیــده اش اعطــا می کنــد. ایــن تصویــر که تجلی از پیوســتگی 
دیــن و شــاهی اســت، شاهنشــاه را به عنــوان جانشــین قانونــی خــدا بــرروی زمیــن می نمایانــد. 
کــه  از شــمار نگارکندهــای تنصیــب اردشــیر بــه مقــام شــاهی توســط اهورامــزدا می تــوان فهمیــد 
وی چــه اصــراری بــر بازنمــود و تحقــق اندیشــه ی سیاســی اش داشــته اســت. از میــان چنــد 
کــه علاوه بــر خــدای بــزرگ اهورامــزدا،  نقــش دیهیم ســتانی اردشــیر، تنهــا در یــک نگارکنــد اســت 
کــه ایــزد بهــرام در ایــن اثــر، ارتباطــی  بــا موجــود ربانــی دیگــری نیــز مواجــه می گردیــم؛ هرچنــد 
کــه  مســتقیم بــا مراســم دیهم بخشــی خــدای بــزرگ بــه شاهنشــاه نمی یابــد و به نظــر می رســد 
نــگاره ی او بیش تــر به دلایــل سیاســی در ادوار بعــدی افــزوده شــده باشــد. پــس از اردشــیر اول، 
گوناگــون،  پســرش شــاپور نیــز باوجــود تمامــی آزاداندیشــی های مذهبــی و مــدارا بــا مذاهــب 
به کــرات مراســم دیهیم ســتانی از اهورامــزدا را بــه تصویــر می کشــد. ولــی نکتــه ی قابــل تأمــل در 
نگارکندهــای شــاپور اول، حضــور الهــه ی یونانــی »نیکــه« اســت که توانســته به مراســم پیــروزی 
شاهنشــاه ساســانی بــر امپراتــوران روم راه یابــد. گویــی مســأله سیاســی تســلط بــر انیــران، ایجــاب 

می نمــود تــا یــک عنصــر مذهبــی غیــر زرتشــتی نویــد دهنــده ی ایــن مهــم باشــد.
نگارکنــد دیهیم ســتانی بهــرام اول نیــز اعطــای حلقــه ی ســلطنت را از جانــب اهورامــزدا بــه 
شاهنشــاه نشــان می دهــد. ولــی این بــار برخــلاف ادوار پیشــین، تنهــا بــا یــک نگارکنــد تنصیــب 
کــه پــس از بهــرام اول بــه ســلطنت رســید، باوجــود این کــه بیــش از هــر  مواجهیــم. بهــرام دوم 
ــا مضمــون  ــر ب ــی حتــی یــک اث ــادگار نهــاده اســت ، ول ــه ی ــد ب شاهنشــاه ساســانی از خــود نگارکن
دیهیم ســتانی نــدارد. آن چــه در ایــن میــان بــر اهمیــت موضــوع می افزایــد، وجــود نگارکندهــای 
کــه چه طــور  کــه ایــن پرســش مطــرح اســت  مذهبــی او بــا مضمــون نیایــش اســت؛ به گونــه ای 
کــه مراســم رســمی تنصیــب  می شــود شاهنشــاه ساســانی، مهم تریــن رویــداد ســلطنت خویــش 
اســت را بــه تصویــر نکشــد و در عــوض مراســم خصوصــی نیایش گونــه ی خویــش را بــه معــرض 
کــه در دوره ی فرمانروایــی بهــرام دوم بــا نوســانات  گفــت  گــذارد؛ بنابرایــن می تــوان  دیــد عمــوم 
شــدید مذهبــی مواجهیــم. نظــر بــه پیوســتگی دیــن و شــاهی، تحــولات شــدید مذهبــی ناشــی از 
دگرگونــی در نظــام سیاســی ایــن ایــام خواهد بود؛ بنابراین به تأســی از گفتــه ی برخی از محققان 
ایــن مهــم را می تــوان بازتابــی از نقــض حاکمیــت توأمــان دیــن و شــاهی دانســت کــه خــود ناشــی 
از مســائل سیاســی پشــت پرده میــان خانــدان ســلطنت و مجمــع روحانیــان زرتشــتی بوده اســت. 
کــه پــس از بهــرام دوم بــه ســلطنت می رســد، دو نگارکنــد بــا مضمــون  شاهنشــاه نرســه 
دیهیم ســتانی از خــود بــه یــادگار می نهــد؛ در یکــی دیهیــم شــاهی را از دســت اهورامــزدا می ســتاند 
کــه نگارکنــد  ــا دریافــت مــی دارد. هرچنــد  و در دیگــری حلقــه ی مشــروعیت را از الهــه ی آناهیت
کــه نرســه بــا ایجــاد  تاج ســتانی وی از اهورامــزدا، در اصــل، همــان نگارکنــد بهــرام اول اســت 
تغییراتــی در آن، کل صحنــه را به نفــع خــود مصــادره نموده اســت. دیگربار در این ایام نیز شــاهد 
که برای نخستین بار،  دگرگونی مذهبی چشــمگیری نســبت به دوره ی بهرام دوم هســتیم؛ چرا
علاوه بــر اهورامــزدا پــای مقــام ربانــی دیگــری نیــز بــه معرکــه ی دیهیم بخشــی بــاز می شــود. 
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آن گونــه کــه از تتبعــات اخیــر محققــان برمی آیــد، گویــی آن چه که مســبب حضور الهــه ی آناهیتا 
در مراســم رســمی تنصیــب گردیــده، مســائل سیاســی چــون »حــق برتر تبــاری« و »احیــای میراث 
کــه مواجــه می گردیــم،  نیاکانــی« بــوده اســت. پــس از نرســه، بــا اولیــن نگارکنــد دیهیم ســتانی 
نقشــی متعلــق بــه اردشــیر دوم در تاق بســتان کرمانشــاه اســت. ایــن نگارکنــد را به حــق می تــوان 
بدعتــی در تصویرگــری مراســم دیهیم بخشــی بــه شــاهان ساســانی دانســت؛ زیــرا در مراســم 
تنصیــب، خــدای بــزرگ و ایــزد میترا توأمان با یکدیگر حضور یافته اند؛ مســأله ای کــه در وهله ی 
نخســت می توانــد از دگرگونــی مذهبــی بســیار شــدیدی نســبت بــه ادوار پیشــین پــرده بــردارد. 
بنابرایــن، چنان چــه بخواهیــم از منظــر نوســانات مذهبــی بــه توجیه حضــور توأمــان اهورامــزدا و 
میتــرا بپردازیــم، بــه نــاگاه افســانه ی آفرینــش در آییــن مانــی بــه یادمــان می آیــد؛ زیــرا طبــق ایــن 
افســانه، ایــزد میتــرا ناجــی و رهاننــده ی اهرمــزد از دنیــای تاریکــی بــوده اســت. از دیگرســو، برخی 
گرایــش ایــن پادشــاه بــه آییــن مزبــور  از محققــان نیــز بــر ترویــج زروانیســم در عهــد شــاپور دوم و 
کیــد می ورزنــد؛ هرچنــد ســند موثقــی مبنی بــر ادعــای آنان در دســت نیســت؛ بنابراین بــا فرض  تأ
بر درســتی گفته های این عده، شــاید بتوان این گونه تفســیر نمود که جانشــین بلافصل شــاپور 
کنــده از آییــن مانوی  دوم نیــز خواســته اســت تــا در مراســم رســمی دیهم ســتانی خویــش فضای آ
گــذارد.  و اندیشــه های زروانــی و اعتقــادات خویــش را به صــورت نمادیــن به معــرض نمایــش 
هرچنــد در پــس ایــن گرایشــات مذهبــی، انگیزه هــای سیاســی-اجتماعی نیــز مــوج می زنــد؛ زیــرا 
جبرگرایــی و اعتقــاد بــه تقدیــر از اَزل نگاشــته  شــده اســت. طبــق کیــش زروان، دیگــر جایــی برای 
اعتراضــات مردمــی و بــروز بحران هــای اجتماعــی باقــی نمی  مانــد و این گونــه امنیــت حکومــت را 
تضمیــن می نمــود؛ البتــه نظــر بــه کنش هــای اســاطیری میتــرا، نیــز احتمــال وجــود انگیزه هــای 
سیاســی در پــس ایــن نگارکنــد بــا انگیزه هــای مذهبــی برابــری می کنــد. نگاهــی بــه تاریــخ عصــر 
ساســانی در مقطــع مــورد بحــث، حکایــت از نارضایتــی مــردم از اوضــاع سیاســی، اجتماعــی و 
اقتصــادی ایــن دوران و همچنیــن نقــض حــق ولیعهــدی توســط اردشــیر دوم دارد. از آن جــا کــه 
رســالت میتــرا بــا ســه پیشــه ی »ســلطنت، جنــگاوری و کشــاورزی« پیونــد می یابــد، بنابرایــن در 
معنــاکاوی حضــور او در نگارکنــد فــوق، می تــوان بــه مــواردی چــون مشروعیت بخشــی مضاعف 
کیــد بــر دادگــری، تضمیــن تأمیــن معــاش، آســایش و آرامــش مردمــان  بــه ســلطنت اردشــیر بــا تأ
اشــاره نمــود. نکتــه ی اخیــر بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا احتمــال وقــوع آشــوب های مردمــی 
را در نطفــه خفــه می کــرد و شاهنشــاه را درنظــر مملوکانــش، شــاهی مردمــی و رعیت پــرور جلــوه 
مــی داد. آخریــن نگارکنــد بــا مضمــون مذهبــی اهــدای حلقــه ی شــاهی، متعلــق بــه پیــروز اول در 
تاق بســتان کرمانشــاه اســت. در ایــن اثــر نیــز به مانند نگارکند پیشــین با مســأله ی حضــور ایزدی 
ربانــی در معیــت خــدای بــزرگ اهورامــزدا مواجهیــم. کنش هــای اســاطیری الهــه ی آناهیتــا نیــز 
به ماننــد میتــرا با ســه پیشــه ی ســلطنت، جنــگاوری و کشــاورزی ارتبــاط می یابد. نظر بــه این که 
پیــروز بــرای تصاحــب ســلطنت ابتــدا می بایســت بــرادر ارشــدش را از ســر راه برمی داشــت، نبــرد 
کنــده از جنگ هــای  ســختی میــان آنــان درگرفــت. پــس از پیــروزی نیــز دوره ی حکومــت او آ
دامنــه دار بــا دول شــرق و غــرب بــود. علاوه بــر ایــن، قحطــی بــر اوضــاع آشــفته ی مملکــت دامــن 
زده بــود. چنان کــه پیش تــر نیــز ذکــر آن گذشــت، آناهیتــا در کنــش جنــگاوری با پهلوانــان مربوط 
ــاری  ــد و از وی ی ــو می پردازن ــه ســتایش ایــن ایزدبان ــرای پیــروزی در جنــگ ب ــان ب می شــود و آن
می طلبنــد؛ بنابرایــن پیــروز کــه در نبــرد بــا بــرادرش هرمــزد ســوم ظفــر می یابــد، احتمــالًا ســلطنت 
خویــش را مرهــون یــاری آناهیتــا می دانــد، و درنهایــت از بُعــد جنــگاوری ایــن ایــزد به عنــوان 
حربــه ای در مقابــل کارکــرد آبادانــی وی و جهــت تغییــر نــوع تلقی جامعه نســبت به خود اســتفاده 
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می کنــد. بنابرایــن، دیــن و تجلیــات گوناگــون مذهبــی جولانگاه شــاهان ساســانی و ســردمداران 
حکومتــی بــرای نیــل بــه اهــداف سیاســی و اســتثمار مــردم محــروم بــوده اســت. 
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